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 دالتع چون هایینویسندۀکتاب و پژوهشگر و سیاسی علوم دکترای دارای محمودی سیدعلیوژین حسینی: ر

 کانت، یسیاس فلسفۀ لاک، و هابز سیاسی فلسفۀ در آزادی نظریه ،سیاست فلسفۀ باب در آزادی،گفتارهایی و

 قشن به داشتیم او با که وگوییگفت در. است اخلاق فلسفۀ و نظری فلسفۀ گسترۀ در سیاسی اندیشۀ

 است معتقد باره این در او. پرداختیم سیاسی عرصۀ با نسبت در جمله از و مختلف هایموقعیت در روشنفکران

 توضعی هرگونه بهبود و دموکراتیزاسیون راستای در عملی هایحل راه ارائۀ و یابیمسئله روشنفکران کار

 و هااندیشه انتقال و بازنشر ،-نیستند آن دارعهده روشنفکران لزوماً که- بعدی، گام و است، نامطلبوب

 هایدغدغه متن از که روشنفکرانی صدای شنیدن با که است حاکمیت این نهایت، در. است آنان راهبردهای

 کند.می آن اجرای و برنامه تهیۀ و گذاریسیاست به اقدام برخاسته اند، جامعه

*** 

م و سپس برسیم به این نقطه که مواضع روشنفکرانه آغاز کنی در از یک جنبه نظری ابتدا *

در یک سیر توانند داشته باشند. هایی میهای مختلف چه کنشموقعیتدر روشنفکران مصداقاً 

 این و اندداشته گرایانهچپ رویکردهای اغلب سیاست با مواجهه در روشنفکرانکلی و تاریخی 

 رضف از یکی نازیک رابرت. است کرده میل حصر و حد بی گراییآرمان نوعی سوی به کم کم موضع

 و گرایانه چپ هایایده به آنان گرایش و داری سرمایه با روشنفکران ضدیت درمورد که را هایی

 هایییشایستگ بر مبنای برتری و دارند انتظار روشنفکران که است این کندمی مطرح آرمانی بعضا

 جامعه که حالی در باشند برخوردار بالایی اعتبار و قدرت درجه از دانند خود را واجد آن می که

 مواضع توصیف در هم بودون طرفی از. دهد نمی قرار آنان اختیار در را امکانی چنین داری سرمایه

چرا »های مختلف این موضوع را روشن کند که کند با کمک نظریهتلاش میروشنفکران  چپ

 چیست؟ باره این در شما تحلیل.«روشنفکران لیبرالیسم را دوست ندارند
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گذار از وضعیت استبدادی یا نیمه استبدادی  :های در حال گذار استط به جامعهاصولا پدیده روشنفکری مربو

ازی به نیدیگر ای به یک دموکراسی استقرار یافته دست یابد، جامعه ی کهدر واقع هنگامدموکراسی.  ویبه س

 ؛تغییر و تحول نباشد ،تواند در پی وضعیت مطلوب و اصلاحروشنفکر ندارد. بر همین اساس روشنفکر نمی

 که جامعه را از حالت پیشادموکراسی و توسعه نیافتگی به سمت توسعه یافتگی و ایتغییر، اصلاح و دگرگونی

صه جامعه و کمک به عر برابر درنقشی انتقادی  براین نقش روشنفکر از این حیثدموکراسی رهنمون شود. بنا

 ،تحول، تغییر و دگرگونی در مناسبات اجتماعی و سیاسی است. بر همین مبنا اجتماعی و سیاسی به منظور

، بکنند کاریگرایی را در مورد روشنفکران به کار ببرند. اگر چنین آرمان مفهوم شاید کسانی علاقه مند باشند

باور من،  بهشهر یا ناکجا آباد نیست. الاصول در پی آرمانکه روشنفکر علی باشد همراهبا این تاکید لازم است 

 :روشنفکر کسی است که

 ربه می آموزد و می اندوزد؛ دانش، آگاهی، مهارت و تج، و در دوران مدرن) تجدّد( زندگی می کند .1

 هر متن و وضعیت انسانی را نقد می کند؛. 2

 از استقلال فکری و سیاسی برخوردار است؛ .9

 ؛ دلیری و ازخودگذشتگی دارد .4

 در ایفای نقش روشنفکری، طلایه دار و پیشگام است.  .1

 وشنفکرر به این معنا که ،می افزایمپیش از این چهار ویژگی روشنفکر را برشمرده بودم. اکنون ویژگی پنجم را 

چنان که تحولات اجتماعی و سیاسیِ ایران معاصر نشان می  .، پیشرو و پیشگام استدر تحولات و  تغییرات

دانشگاهیان،  ،و نقش خود را در گسترۀ جامعه درانداخت را منتشر کرد روشنفکر پیام خودکه پس از آندهد، 

به جنبش و حرکت  او در عرصۀ عمومیبه دنبال  دیگر، های مختلفو صنفهنرمندان، دانشمندان، روحانیان، 

اجتماعی و  در چارچوب احزاب، جمعیت ها و نهادها، پویش های و و دست به مبارزه می زنند درمی آیند

 .بپوشدعمل  جامۀمی آفرینند تا صدای آنان از سوی قدرت حاکم شنیده شود و مطالبات آنان  سیاسی

 ار مختلفی هایدورهسش شما در بارۀ جریان چپِ روشنفکری در ایران باید بگویم این جریان در پاسخ به پر

م داشتند لنینیس-تاکید زیادی که روی تئوری مارکسیسم و گراییها با آرمانپشت سر گذاشته است. زمانی چپ

گرایی اصولا تا چه حد با جامعه است که چپبحث قابل  نیز تار قدرت در ایران بودند. ایندر پی تغییر ساخ

به  ،فرانسه بهره برده بودند فرهنگ سیاسیِایی که از انقلاب فرانسه و گرچپروشنفکران ایران سازگاری دارد. 

یت شاهد فعال از دوران پهلوی تا سال های آغازین انقلاب ایران، ودند. مانب کمونیست ها، تندرو و رادیکال اندارۀ

دوران چپ گرایی  .چپ با نگرش و رویکرد مارکسیستی، لنینیستی، استالینیستی و مائویستی بودیمروشنفکران 

در میان امروز  اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی( در جهان سپری شده است.« ) برادر بزرگ» با مرگ 

ه رقیق شدبسیار  ، منسوخ و یایعاجتماعدالت جامعۀ بی طبقه و همانند ییهوم هاجریان چپ، مفروشنفکران 
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پی ایجاد  در و نارنجک با مسلسل در گذشته، زیر چتر پارادیم انقلابی،که  های واقع بین و بازاندیشیاست. چپ

در  .لیبرال سخن می گویند دموکراسی دموکراسی و آزادی، برابری، در ایران بودند، اکنون از اجتماعی عدالت

گرایی جماعتنام  وجود دارد بهلیبرالیسم  ریکا در نقداروپا و آمدر یک جریان ستبرِفکری  حال حاضر

(Communitarianism)ن ون، قابرابری آزادی، معتقد بهرا نقد می کند، اما  . این جماعت گرچه لیبرالیسم

پا، دموکراسیِ اکنون در دموکراسی های پیشرو به ویژه در شمال ارو .استو حقوق بشر گرایی، دموکراسی

م درآمیخته است تا در کنار آزادی و برابری، جایی مناسب برای عدالت اجتماعی و سیاسی لیبرال با سوسیالیس

با گوش سپردن به نقادیِ جماعت گرایان، هم چنان به آزادی و دموکراسی  هالیبرالدر واقع،  در جامعه باز کند.

از همین رو  ه یافته است.در اندیشه ها و نظریه های آنان جایگاهی برجستعدالت اما مفهوم  پای می فشارند،

بدین سان او نویسد. را میعدالت  ای دربارۀ نظریه رسالهدر آغاز دهۀ هشتم سدۀ بیستم،  جان رالز  است که

اه چپ اردوگ فاصلۀ دوگوید. بنابراین سخن می جهان امروزاصول عدالت با  ۀدربار ،یک لیبرال کانتی به عنوان

زسوی ها تاثیر پذیرفته اند؛ اگراها از جماعتلیبرال از سویینزدیک شده است. به یکدیگر ی زیاد تاحد ،و لیبرال

 د. های لیبرالی گرایش پیدا کرده ان گراها به اندیشهجماعت دیگر،

 

 شهرآرمان آن ها را توانیمی در ذهن دارند که لزوماً نمیهایشما اشاره فرمودید روشنفکران آرمان *

 در روشنفکران مستقیم دخالت و حضور تجربه این است که چراسوال من  .بنامیم و ناکجاآباد

ه برخی ست کا باوری داشته است؟ این مسئله آیا به این معنا قابل غیر و انتظار از دور نتایج سیاست

 جویند؟ روشنفکران درمان را در جای دیگری می

. واهد شدخمعین فکر جایگاه و شخصیت روشن ،مقید باشیم، نقش ارائه شداگر ما به تعریفی که از روشنفکر 

این  ست وا دیشهکه دارای اناست فردی  کنیم، منظورصحبت می قتی از روشنفکرتوجه داشته باشیم که و

 ،د بیاموزدتوانروشنفکر کسی است که می ،واضح و شفاف است. بنابراین به معنای دقیق کلمه ،روشن اندیشه،

 امعهجافراد را با  خود هایدیدگاه سپس، نظر بگیرد و زیررا  ۀ خودجامع وضعیت کند، تجربه بیندوزد،نقادی 

طقی زندگی غیر من با انگاره هاییا  ، وکه کسانی در پی خیالبافی باشند د. ایندر میان بگذار نخبگانبا  به ویژه

از  را خود تعریفروشنفکر ندارد. وقتی  روشنفکری و ربطی به و حرف های عجیب و غریب بزنند،کنند 

ه جامع دیدگاه. از نقش او در جامعه بحث کنیم ۀ روشنفکر وتوانیم دربارکنیم، میمشخص « یروشنفکر»

 روزگار ما،از جنبش مشروطه خواهی تا  ایران را های روشنفکریتوان دورهکه می با شما موافقم ،شناختی

 به کدام دورۀ زمانی روشنفکرتعریف من از بپرسید اگر  اماارزیابی کرد.  هر دوره را مطالعه و م بندی وتقسی

  .کنیم درایران زندگی می ی که ما اکنونزمان همین دورۀ به خواهم گفتمربوط می شود، 
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با پدیدآمدن رشته های تخصصی،  و رسیده پایان به هاروایتکلان دورانبعضی بر این نظر اند که  *

 یروشنفکر ۀدورهر فر متخصص باید در حورۀ کاریِ خود ایفای نقش کند. آیا می توان پذیرفت که 

  و روشنفکران بایستی در حوزه های تخصصی خود فعالیت کنند؟ شده تمام هم عمومی

اگر  .ندکانسانی را نقد میهر متن و هر وضعیت دانم که روشنفکر را کسی می گفتم روشنفکر من در تعریف

ها هها را در نظر بگیرید، این رشتصلح، محیط زیست، مسئله اعتیاد، بیکاری و امثال این انندشما موضوعاتی م

شته در این رآنان ممکن است  .کنندها فعالیت میدانشمندان و کارشناسانی دارد که در این زمینه ،نامتخصص

ن حل ایو هایی را در جهت پیشبرد فعالیت ،از طریق آن هاتاسیس کنند و نیز نهادهای مدنی های تخصصی، 

ه به عنوان فردی ک ؛ اماتخصص باشد در رشته ای دارای تواندروشنفکر می لبتهادهند. نجام ا اجتماعی مسائل

به  ۀ خویش است.جامع ، در جست و جوی مسائل اساسیِآگاهی و قدرت نقادی برخوردار استاز دانش و 

نفکر این موضوع را روش مبدل شود، مسئله جدییک  دولتی به در جامعه تبعیض زمانیاگر  ن نمونه،عنوا

فریاد استقلال طلبی سر  او ،وابسته شود های خارجیقدرتبه  هرگاه حکومتکند. یا پیگیری میمطرح و 

شود. این می رد میدانوا بسط و گسترش آزادی در راه محدود شود، روشنفکر در جامعه هادهد. اگر آزادیمی

ن اشخاص ای متخصصان و تکنوکرات ها نمی توانند ایفا کنند. صرفِ را چنین نقش هاییاست. بی بدیل  هانقش

ر تواند در مقام پژوهشگمتخصص باشد، میاگر روشنفکری در رشته ای دهند. جام میخودشان را انتخصصیِ کار 

فعالیت کند و در عین حال، نقش روشنفکری خود را نیز ایفا آن رشته  دانشگاه یا مدیر، در ارتباط با یا استاد

تناقضی  ،ست و روشنفکریایک تخصص  معنی دارا بودن دست کمکه به  بنابراین میان استادی دانشگاه، کند.

وجود ندارد. به شرطی که فرد در مقام متخصص کار تخصصی خودش را انجام بدهد و در مقام روشنفکر نقش 

 ی خودش را ایفا کند. روشنفکر

 

 ایناست. بنابر «نتوانستن» نیست، بلکه  «ندانستن »ود که مشکل مردمشاین بحث مطرح می *

نگر ای کلانهاندیشهانتظار برود گرایی روشنفکران است تا اینکه بحث بیشتر معطوف به عمل اکنون

کنم باید چند قدم به فکر میبخش عظیمی از جامعه را با خود همراه کنند. ارائه کنند یا بخواهند 

 نوناکی سپری شده است؟ عقب برگردم و بپرسم که آیا شما موافقید که دوره چنین روشنفکران

تنوع مبسیار های و هم اینکه اندیشه شده گذشته نسبت به گذشته آسان تر «گاهیآ»دسترسی به 

 پدید آمده است.  ترو متفاوت
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 امور ما ۀهمقسیم وظایف و کار تخصصی نیازمند است. اگر قرار باشد ت ، و همدانستن وجامعه هم به آگاهی 

شود این است که دیگر چه نیازی به تخصصی باشد و به افراد متخصص واگذار شود، پرسشی که مطرح می

د؟ ندهانجام نمی توانند  های مختلفن رشتهادهد که متخصصست؟ روشنفکر چه کاری انجام میهروشنفکر 

 نیاهای مختلف دارای متخصصدر رشته دید کهم، خواهیم فکنیبی ینظر در حال توسعه هایه اگر به جامع

 ،ناچه چیزی روشنفکر را از متخصصشان هستند. تخصصی ۀدر حوزمسئول انجام وظایف  اشخاصهستند و این 

ل، مستقروشنفکر به عنوان شخصیتی دانش آموخته، نقاد، آزاد، کند؟ می متمایزو کارشناسان دان ندانشم

 لاتعضماو  .است و سیاسی اجتماعی بنیادین پیگیر مسائل شجاع  و دارای نقش مسئولانه در برابر مردم، 

به  ند و آن راکمیو پیرامون آن کار فکری دهد میمورد بررسی قرار  ،یابدمی می کاود، را ۀ خودجامع اساسیِ

گی همبست ،که منجر به گرایش او به گونه ای استمحتوا و شکلِ پیام گذارد. با مردم درمیان می صورت پیام

 ،استاد دانشگاه از صرفِ شود. این کارمی مشخص خواسته های دستیابی به  با هدفو فعالیت مشترک مردم 

البته دانشمندان  و متخصصان، نوعاً انسان های نیست.  ساخته های خاص رشتهدر کارشناس و متخصص 

هوشمند، آگاه و خدمتگزاری هستند که توسعه و رشد جامعه های انسانی در گرو کارهای تخصصی آنان است. 

مسئله کند  طرحسپس ، به جامعه بنگرد یابروشنفکر این است که با نگاهی مسئلهگفت کار  انوتبنابراین می

ت. نیس« اطلاع رسانی» در میان بگذارد. چنین پیامی،  مردم با و رهایی بخش خود را آنگاه پیام خردمندانهو 

رمی بپیام روشنفکر خواست و نیاز جامعه را دلیرانه به آفتاب می افکند و شوری برآمده از شعور در جان مردم 

ر یند اجتماعی، کار روشنفکجنبش و پویش در راه تغییر و اصلاح فرامی خواند. ادامۀ این فرابه انگیزد و آنان را 

از این پس، نوبت به احزاب، نهاد های مدنی و کوشندگاه سپهر عمومی  نیست. او کار خود را انجام داده است.

را در چارچوب خواسته های جمع، صورتبندی کنند و به سمع و نظر سیاست پیشگان  پیام روشنفکر می رسد تا

دن به خواسته های مردم باشد، این خواسته ها را به سیاست اگر حاکمیت سیاسی آمادۀ گوش سپر برسانند.

مسائل را بررسی  ، اقتصاد دانان و دیگر متخصصان،شناسانشناسان، جامعهروان اران می سپارد تا به مددزگ

 احزاب و ،ینهادهای مدن در این میان، نقش کنند و تعیین خط مشی وسیاست گزاری را  به انجام برسانند.

آنان می توانند از رهگذر پویش های  کنشگران اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت و تاثیر گذاری بسیار است.

، مذاکره، میانجی گری و چانه زنی، خواسته های مردم را به نمایندگی از وگوگفت ل و فراگیر اجتماعی،افع

لبات مردم را پی گیری اند و مطدر میان بگذار اکمیتبا ح که در تشکل ها گردآمده اند،شهروندانی سوی 

  کنند.

 

ی کنش ،و نقادانهمولد  یهای شما این است که در واقع روشنفکر در نقشاستنباط من از صحبت *

 هاهکنند دارند. تولید ای نقش عمدهها این اندیشه تحققدر نشر و کنشگرانی که با  متفاوت دارد
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در راستای . دارند عهده بر را آن نشر وظیفه ،کنندگان توزیع و اندجامعه در نو های اندیشه مولد

 عموض توان می آیا مشخصا در مورد عرصه سیاست، ،ایبندی تقسیم چنین همین بحث وبر مبنای

 ترویج که معتقدند برخی چون بود؟ لقائ سیاست با مواجهه دراز این دو طیف  هریک برای خاصی

 ها.  کننده تولید نه و هستند سیاست درگیر ها کننده

ی و آگاهی گرهم نظاره ،گوییم نباید با کار حکومتی خلط شود. کار روشنفکرهنگامی که از کنش سخن میبله. 

 ؛نندکها این پیام را در جامعه منتشر میرسانهکند و او پیام خودش را مطرح می. است رسانیو هم پیام ،بخشی

از طریق نهادهای  پس از آن، شود.جلب میدیدگاه ها  نقدها و ،وجه افکار عمومی به این مسائلبه طوری که ت

این چرخه . ، مطالبات مردم پیگیری می شود تا سرانجام جامۀ عمل به بر کندمدنی و احزاب در عرصه عمومی

 یابد. به همین شکل ادامه می

 

 صیخا گیری موضع به دست سیاسی لمسائ خصوص در چه چنان روشنفکران که معتقدند برخی *

 رنظ این با. شدند خارج شان روشنفکری خاص قالب از بشوند، حاکمه قدرت عرصه وارد یا و بزنند

 موافقید؟

 تی باکومح قام هایورزی یا تصدی مم که نقش روشنفکر سیاسته اهایم مطرح کرددر نوشته پیش از این نیز

 ،عنوان کار روشنفکری نیست. ممکن است یک روشنفکر کارمند بانک یا استاد دانشگاه باشد، ولی کار روشنفکر

نبض جامعه را در دست  ،وجو و نقادیجست ،ورزی نیست. کار روشنفکر این است که همواره با مطالعهسیاست

به  ؛خود را با مردم درمیان می گذارد او بدین سان پیام .کدام است اساسی جامعه ائلمس و ببیند داشته باشد

، آن را تصدیق می کنند و می گویند این پیام همان است که در شنوندمی پیام رااین را  گونه ای که وقتی

ه زبان و ب ،ذهن  وضمیر ما نیز بود، اما نمی توانستیم آن را بیان کنیم و یا به این رسایی، شفافیت و فصاحت

به نظرم این دیدگاه ادوارد سعید درست و واقع بینانه  تصدی روشنفکر در مشاغل بالا، مورددراما  قلم بیاوریم.

که کار در ساختارهای سطح حضور روشنفکر در حکومت، استادی دانشگاه است ، چرااست که بالاترین 

 ،اندی بمباق روشنفکربخواهد اگر ها، امکانات و مصالحی دارد که روشنفکر حکومتی، زبان، الزامات، محدودیت

که  به معناییسیاسی و مصالح الزامات  ازبپذیرد. روشنفکر باید آزاد و غیر متعهد، و تواند این الزامات را نمی

تنع استمداری و روشنفکری ممجمع بین سیبه نظر من گیرد، فارغ و آزاد باشد. بنابراین سیاستمدار در نظر می

ه ب او از زمانی که کند و کار سیاسی انجام بدهد، اما بره ممکن است روشنفکری جامه سیاستمدار را باست. 

اش به دلایلی که ذکر کردم نقش روشنفکری ،رسدخارجه می امور وزیری یا وزارتنخستمقام به  عنوان نمونه

 د. دهورز تغییر میرا به سیاست کار خودتواند نقش روشنفکر را ایفا کند و دیگر نمیاو  .یابدمی پایان
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دانید. به مصداق عینی و پیش رویمان قیقت شما روشنفکران را به ایفای نقششان متعهد می* در ح

 واندت می اندازه چه تا باره این در روشنفکران گیری موضع شما نظر انتخابات مجلس بپردازیم. به

 شت؟ گیری داباشد؟ و در این مورد باید از آنان انتظار موضع موثر جامعه سیاسی سرنوشت تعیین در

است.  توان گفت که انتخابات هم یک متنو به تعبیری می نتخابات نیز یک وضعیت انسانی استببینید ا .بله

اصلاح و تغییر،  ،افکار عمومی در جهت بهبود براین وضعیت را نقادی کند، تواند بنابراین روشنفکر می

ع تبعیض رف ، برابری،تقلالسا ،آزادی ،آن چه که به نظرش مبتنی بر منافع و امنیت ملیدر مورد ، و بگذاردتاثیر

به  –پژواک و بازتابی در محافل مردمی  گیری طبعاًاین موضع .گیری کندموضع ،و اخلاقی کردن جامعه است

هم تحت تاثیر قرار دهد و احیانا  تواند حاکمیت راخواهد داشت و خود به خود می -صورت نهادها و احزاب

 شود. جامعه و حاکمیت در ی منجر به اصلاحات و تغییرات

 

 آیا. مشوی می قایل آنان برای اپوزیسیونی نقش آید می میان به روشنفکری از سخن وقتی اغلب *

 نظام بالق در آنان موقعیت یا دارند و در تقابل با حاکمیت اپوزیسیونی جایگاهی قاعدتاً روشنفکران

 وضعم است ممکن یا، آدیگر عبارت به باشد؟ آمیز توافق حتی یا گرایانه اصلاح تواند می سیاسی

 بشود؟ هایی دگرگونی چنین دچار لمسائ به نسبت مختلف شرایط در روشنفکر

ه به معنایی ک ، در مورد روشنفکر«منفی»و « مثبت»یا « در حمایت»یا « در تقابل»تعبیرهایی همچون اصولا 

عریفی بنا به تنیست ور مراکز قدرت کند. چراکه روشنفکر اساساً در پی جلب نظمصداق پیدا نمی ذکر کردیم

. ممکن است ایفا کند اشخاص و یا ساختارهای خاصی در برابرنقش مخرب  که ذکر شد، نمی تواند

ین ا هایی را تخریب کنند؛شخصیتادها و که نه وجود داشته باشند روشنفکرانی یا شبه غیرروشنفکران و

ا در بدر جهت بهبود وضعیت انسانی  ،کندروشنفکر چون کار انسانی می ندارد.« یروشنفکر»کار ارتباطی با 

ولی بر اساس اص دهد،چه را که انجام می. بنابراین روشنفکر آنبشر گام برمی داردنظر گرفتن حقوق بنیادین 

تلاش در  دموکراسی و ،برابری  ،آزادی ،در درجه نخست حقوق بشر  پایبند است. این اصولاست که بدان 

 ،مطالعه دارد که از پسِمیرا وا روشنفکر، بنیادین است. این اصول جامعهبهبود زندگی مردم و رفاه  جهت

 و خواهد بود. البته در برابر استبداد زندهسا عاًطبگیری کند. بنابراین چنین نقشی موضع ،ارزیابی و نقادی

ای که در واقع با انسداد و استبداد و استعمار و دارد. چهره و ستیهنده ای مبارزخودکامگی، روشنفکر چهره

رآیند ف پردازد. درو هزینه می افتد زندان میبه  کند،ای منفی ضد انسانی مقابله میههای مختلف پدیدهشکل
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روژه شوند و پوارد میدان میکارشناسان  متخصصان و، دانشجویان، گاهیانخیل عظیمی از دانش ،اصلاح و تغییر

رش سبب گست ، افق را می گشاید وکنند. مثلا مبارزه با انسداد سیاسی و سانسورروشنفکری را دنبال می

شاعران  ،نویسندگان ،هنرمندان ،نگارانبینید روزنامهست که شما میا هاشود. در گسترش آزادیها میآزادی

به روند دموکراتیزاسیون که جامعه بدان نیازمند  در نهایتشوند و واکنش و فعالیت می ،وارد کنش نو محققا

، فا می کندایای را چنین نقش پیشرو و پیشگام و دگرگون کننده ، روشنفکربخشند. بنابرایناست، سرعت می

اگر  .ارکت دارندتمام نخبگان مشر، و تغییر وضع نامطلوب به مطلوب، بهت وضعیتدر به سامان رساندن  اما

ای ای این کنشگری را به راه نیندازد و این نقش را ایفا نکند، در آن جامعه تغییر عمدهروشنفکر در جامعه

 کند.ها تفکیک میکنشگری ایجاد نخواهد شد. این کاری است که نقش و پیام روشنفکر را از دیگر 


